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  2006پنجشنبه بيست و هفتم جولای 

  
  چه بلايی به سر باغ آمد؟ 
  که نه برگش سر سبز  
  ت،نه گل اش شاداب اس 
  سر آن شاخه که يک روز قناری می خواند، 
  زير آن بوته که قمری می زيست، 
  شيون بوم و کلاغ است امروز، 
  باغ، از درد چه داغ است امروز؟ 

  
  چه بلايی به سر باغ آمد ؟ 
  سرو و سوسنبر و نيلوفر و ياس ، 
  ريشه در خون دارند ، 
  قهر کرده خورشيد،  
  لجن آبشخور بيد، 

  
  به سر باغ آمد؟ چه بلايی  
  تاک، اين چشمه ی زاينده ی شور، 
  روشنی بخش و فزاينده ی نور، 
  اسکلت گونه فتاده بر خاک ، 
  می کند شکوه ز قومی سفاک،  
  می رسد ناله ی او تا افلاک، 

  می کشند اره به پايت ای تاک؟
  .جان مستان به فدايت ای تاک 

  
  چه بلايی به سر باغ آمد ؟ 
  خانه ی ما هم حتی کان اقاقی ی در  
  که نه شرقی و نه غربی و نه شاه الهی ست،  
  مشت ها می خورد از بوی شناور در باد،  
  بوی مردار و کفن، 
  .بوی عمامه و نعلين و سر و ريش و دهن 
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  آن درخت و من و دل 
  داستان ها داريم 

  
  ماه نوروز که از ميکده ی ابر بهار  
  می نابی می زد ، 
  مست می شد،  
  نفس اش بوی محبت می داد،  
  حرف می زد با من ، 
  و شروع سخنش ، 
  بسم بسم االله بود،  
  من خداوندم را، 
  از وسط های همان شاخ اقاقی جستم،  
  آن درخت االله بود،  
  .آن درخت االله بود 

  
  آن درخت و من و شب، 
  داستان ها داريم 
  امتحانات نهايی و نخوابيدن ها، 
  ده خنديدن ها،دلهره داشتن و بيهو 
  راستی در دل شب،  
  پشت آن پنجره ی بالايی،  
  سايه ی دختر همسايه چه حالی می داد، 
  آن طرف، دور تر از تير چراغ، 
  گر هراس از نگهی تند مجالی می داد، 
  دست هايی که به هم می پيوست،  
  بوسه هايی که چو گل وا می شد ، 
  شب و مهتاب و کتاب و گل و می،  
  ...عشق  
  .آنجاست که پيدا می شد 

  
  کوچه باغ از نفس باد صبا محروم است، 
  ساز و سرنا و دهل محکوم است ، 
  چون که چوب و دهلش را به فلک می بندند، 
  دهلی از ستم چرخ و فلک مغموم است، 
  چه بلايی به سر باغ آمد؟ 
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  باغبان سستی کرد؟
  يا که خاکش همه از ريشه و بن مسموم است؟ 
  راستی، 
  .چه بلايی به سر باغ آمد 

  
دوستان گرامی درود بر شما؛ چامه ی دل انگيزی را که خواندم از ايرانيار گرامی و دوست ارجمندم کدبان 
مسعود سپند بود، پيشتر نيز از چامه ها ی شورانگيز اين سخنسرای توانا  برايتان خوانده بودم، سخن مسعود 

می نشيند وتاريکترين لايه های روان آدمی را گرما و روشنايی می مانند پولادی آتشين  تا بن استخوان فرو 
بخشد،  درود می فرستم به مسعود گرامی ودرود می فرستم به همه ی آزاده زنان و بزرگمردان ايرانی که دل 

  . در گرو مهر ايران دارند
 کانون خبر ها جا درچند هفته ی گذشته اکبر گنجی بيشترين نگاهها را بسوی خود برانگيخت وتوانست در

  .بگيرد
راستی اين است که سخنان گنجی بخودی خود نمی توانستند نگاه بسياران را بسوی او برانگيزند، ولی جايزه 
ای که به او داده شد از يکسو و سخنرانيها و گفتگوهای پياپی راديو تلويزونی او از سوی ديگر، و واکنش 

  .  دست بدست هم دادند و اکبر گنجی را در کانون خبرها فرا نشاندنددو گروه سازگار و ناسازگار با سخنان او،  
  

بنياد فرهنگ ايران از همان نخستين روزهای آغاز به کار خود تاکنون که پانزدهمين سال مبارزه ی فرهنگی 
دور بماند و خود را »  سياسی«را پشت سر می گذارد،  همواره کوشيده است تا از هر گونه جهت گيری 

 را نمی توان آيينهای کشورداری و شهر آرايیاين درست است که . اينگونه تنش های بدهنجار نکنددرگير 
بخشی از فرهنگ است و يک نهاد فرهنگی نمی » سياست«جدای از فرهنگ يک ملت به شمار آورد، چرا که  
  همان برداشتی »تسياس«ما از واژه ی » سياست بازان«تواند نسبت به آن بی انگار بماند، ولی شوربختانه 

خود واژه :  را کرده اند که در واژه نامه ها آمده است نه آن چيزی را که از آن دريافت می شود، برای نمونه
 – دورويی –پشت هم اندازی :  کارکشتگی است ولی بچم - کارآمدی- کاردانی–آزمودگی :   بچم»سياست« 

  .  نيز آمده استآزارو   شکنجه– سزا – کيفررسانی - ترفندگری–نيرنگبازی 
  . برای روشن تر شدن اين سخن به چند نمونه ازهمکرد های اين واژه در لغت نامه ی دهخدا نگاه می کنيم 

   عقوبت کردن، - مجازات کردن :  = سياست راندن
  !!  عقوبت کردن بطور رسوايی و افتضاح– حکومت کردن : =سياست کردن 

  .  در آن اجرای سياست و عقوبت می کنند جايی که-  قتلگاه:      =سياستگاه 
  !! جلاد– عقوبت دهنده – خونريز –سفاک :       =   سياستگر
  !! خونريز– سفاک - سياستگر–   سياس :     =سياستمدار

ترزبانان  يا مترجمين ما بی آنکه به سرشت و درونمايه ی اين واژه ی بد هنجار تازی بنگرند آنرا بجای واژه  
Politics ونانی بکار بردند و با اين ندانم کاری خود آسيب بزرگی بر پيکر فرهنگ ايرانزمين زدند ي .  

 شهرياری – کشور آرايی – کشورگردانی -کشور داری  يونانی،  واژه های Politicsما در زبان پارسی بجای 
  .يونانی، هم  رساتر و هم فراخدامن ترندPolitics  را  داريم که از  شهرآرايی–

از شالوده های کارهای کشورداری  را کنار بگذارند و برای بهبود »سياست«   ما »سياست بازان«  که روزی
بنيادين فرهنگ ايران ياری بگيرند، آن روز بنياد فرهنگ ايران در کنار آنان خواهد ايستاد، ولی تا آن زمان 

ور نگهدارد، مگر آنجا که   د»سياسی« تا خود را از اينگونه تنش های گرفتکوشش بسيار بکار خواهد 
پا را از گليم خود فرا تر برده و  بخواهند از دستمايه ها ی فرهنگی به سود آرمانها ی  ما» سياست بازان «
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خود بهره برداری کنند، آنجا است که بنياد فرهنگ ايران خاموش نخواهد نشست و به اندازه ی توانايی خود 
  .جلو گيری کندخواهد کوشيد تا از اينگونه دستيازيها 

 اکبر گنجی و پشتک سياسیاز همين رو بود که درهر دو گفتار پيشين ياد آوری کردم که من به پيشينه ی 
ببخش ولی « : وارو زدنهای او کاری نخواهم داشت، ولی آنجا که اکبر گنجی فلسفه ای نو می آورد که

  !!.ست درست در همين جا به فرهنگ ايران دستيازی کرده ا» فراموش مکن 
 باشد يک جستار فرهنگی است،  نمی توان چنين سخنی را »سياسی« اين سخن پيش از آنکه يک گفتمان 

ناديده گرفت و ميدان را برای اکبرگنجی و همتايان او خالی گذاشت، اين فلسفه  نه تنها در پياله ی فرهنگ 
آنکس : اين نکته را در نيافته است که، گنجی هنوز نا سازگار است با آن از بيخ و بنايران نمی گنجد  بلکه 

    !! ).هنوز نبخشيده است(، و آنکس  که فراموش نمی کند  )فراموش می کند ( که می بخشد  
فرهنگ ايران ميان بخشش و فراموشی از يکسو، و کين خواهی و دادگری از سوی ديگر، بگونه ای 

  . د و شايست و ناشايست را شناسايی کردمرزبندی کرده است که چينه ها   را از راه دور می توان دي
 و در آنسوی ...  و بخشش و دهشمندی- جوانزنی - جوانمردی –مهر گستری : در يک سوی اين چينه ها 

دادگستری در فرهنگ چند نمونه از به  در اينجا .جا گرفته اندکين خواهی و دادگری و دادگستری : چينه ها 
  :ايران اشاره می کنم

 ايرج را می کشند، فريدون فرخ خودو خردمند واه و کم خرد، برادرنيک سرشت رادر زياده خسلم و توردو ب
بودند هرگز نبخشيد و تا زمانی که داد را در باره آنها  به جا نياورد او   خودآن دو خونی را که فرزندان دلبند

  .آرام نگرفت و چشم از جهان فرو نبست
است به سلم که برادر شتافته  پدر بزرگ به جنگ با عموهای خود منوچهر نبيره ی فريدون که به خونخواهی

  :و کشنده ی  پدر بزرگش بود می گويد
   بکشتی    برادر   ز بهر    کلاه           کله   يافته    چند  پويی     براه                            
            ببار  آمد آن   خسروانی  درخت تکنون تاجت آورده ام ای  شاه و   تخ                           

                             ز  تاج    بزرگی    گريزان   مشو         فريدونت   گاهی   بياراست    نو
         درختی  که   پروردی   آمد   ببار          بيابی  هم  اکنون   برش در کنار                     

    گرش بارخار است خود کشته ای          و گر پرنيان است خود رشته ای                           
                             چو  در گور تنگ استوارت  کنند          همه  نيک و بد  در  کنارت  کنند 

   اندر اوی                            همی تاخت اسب اندرين  گفتگوی          يکايک  به تنگی رسيد
                             يکی   تيغ  زد   بر  بر  و گردنش         به دو نيمه شد آن خسروانی تنش 

  :       و به تور که برادر ديگر سلم و کشنده ی پدر بزرگ او بود می گويد
   جهان از تو کين        ببری  سر    بيگناهان   چنين           ندانی که  جويد                        

                            يکی نيزه انداخت بر پشت اوی          نگونسار شد خنجر از مشت اوی 
                            ز  زين برگرفتش  بکردار  باد           بزد  بر   زمين    داد  مردی بداد    

  ور کرد           دد  دام را از   تنش    سور  کرد                          سرش را همانگه زتن د
  

  : فريدون هنگامی که پيرانه سر، سر دو فرزند خود را در پيش پا ی خود دارد می گويد
                            هم از بد خويی هم  زکردار  بد          بروی   جوانان چنين  بد رسد

  
آرمانی ملت ايران بوده است  پتيارگيها ی سودابه را که به کشته شدن رستم که در هميشه ی تاريخ،  ابر مرد 

سياوش انجاميد هر گز نبخشيد و او را در برابر چشمان شگفت زده ی کيکاوس با خنجر به دو نيم کرد، رستم 
  : با خشمی سزاوار به کيکاوس می گويد
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  را عشق سودابه و بد خويی      زسر بر گرفت  افسر خسروی                             ت
   که بر موج دريا  نشينی همی                            کنون آشکارا   ببينی    همی       

                         
ش کيخسرو که در رزم نامه ی ايران شهريار شهرياران و نماد تمام نمای رادی و جوانمردی است خون پدر

  . بود نبخشيدخودشسياوش  را بر افراسياب تبهکار که پدر بزرگ مادری 
تو برادر بيگناه :  هنگامی که افراسياب در بند او گرفتار آمده و در خواست بخشش می کند کيخسرو می گويد 

  برای دستيازی بر تاج و تخت ايران،، وا نداشته بود ناجوانمردانه کشتیچ بدی بر کسی ريخودت را که ه
  : نوذر پادشاه بيگناه ايران را از ميان برداشتی

                           زدی  گردنش  را  به  شمشير   تيز         بر انگيختی از جهان  رستخيز 
                           سه ديگر سياوش که چون او سوار        نبيند   کسی   در  جهان  يادگار

    بريدی  سرش  چون  سر   گوسپند         همی  بر  گذشتی   ز چرخ  بلند                        
    تو  باب   مرا  از  چه   کردی  تباه         چنين  روز  بد  را نکردی  نگاه                           

    را   بدی  يافتی بکردار      بد       تيز     بشتافتی          مکافات   بد                           
            مکافات بد را ز يزدان بدی است  کنون  روز  پاد افره  ايزدی  است                        

                           بشمشير   هندی   بزد      گردنش          بخاک  اندر   افکند  نازک  تنش
                                

خونخواهی  پسران خود تا واپسين دم در کنار فريدون ايستاد و با ضحاکيان رزميد و آنان را کاوه ی آهنگر به 
  . به سزای کردار زشتشان رسانيد

 هنگامی که ضحاکيان از کاوه می خواهند که نوشته ی سراپا دروغينی را که بر دادگری ضحاک گواهی می 
  :داد دستينه بگذارد 

   بريده دل از مهر کيهان خديو      ديو       روشيد  کای پايمردانخ                             
  اوی    بگفتار    دلها  سپرديد   همه سوی دوزخ نهاديد روی                                   

امروز هم اصلاح طلبان رژيم جمهوری اسلامی و هواداران اسلام دموکراتيک که همان ضحاکيان زمان مايند 
 او و مارهای دوشش را تبهکاری های  تا کاوه های ما را به پذيرفتن محضر ضحاک بر انگيزند و می کوشند

  :بخشايندب
                           همه سوی دوزخ نهادند روی          سپردند  دلها  بگفتار اوی  

                           
 است که هر » تقدس جان « ی در راستای همين  است، ول»مقدس«اين درست است که در فرهنگ ايران جان 

بزهی را نمی توان بخشيد، آن کودک شش ساله ای که دژخيمان جمهوری اسلامی، شباهنگام يکی پس از 
ديگری در برابر چشمان هراسيده ی او به مادرش دستيازی می کردند، چگونه می تواند اين بزه کاری را 

  .خن ياوه را از کجا آورده است؟؟ببخشد ولی فراموش نکند؟؟  گنجی اين س
پدری که بامدادان در خانه اش را کوفتند و به او خبر دادند که ديشب دخترت را تيرباران کرديم ولی پيش از 

چگونه می تواند اينهمه ... تيرباران کردن بکارتش را برداشتيم تا مبادا در رديف باکره های بهشتی جا بگيرد 
 را ببخشايد ولی فراموش نکند؟؟ چرا بايد ببخشد؟؟ و اگر بخشيد چرا بايد دژمنشی شما تبکاران سيه دل

  فراموش نکند؟؟ اين پرت و پلاها برای چيست ؟؟
شوهری که به همسر آبستنش  دستيازی کرديد چگونه می تواند شما افعی زادگان اهرمن خو را ببخشايد ولی 

خود دان اين کوله بار پر از رنج کينه را بر دوش که تا جاو... فراموش نکند ، فراموش نکند که چه بشود؟؟
  د؟؟انبکش

مادری که نو جوان هفده ساله اش را تير باران کرديد و پروانه نداديد که بر پيکر بيجان فرزندش  سوگواری 
را آدمکشان بی آبرو کند و با فريالد های جگر خراش خود خواب را در چشم آسمانيان بلرزاند، چرا بايد شما 
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يد؟؟  اين چه ياوه ای است که شما اهرمن زادگان سر داده ايد ؟؟  مگر می شود بزهکاريها ی شما تازی ببخشا
  :پرستان ايران ستيز را بخشيد و به سزای تبهکاری هايتان نرسانيد

    چنين  روز  بد  را نکردی  نگاه؟؟   ؟؟       تو  باب  مرا  از  چه   کردی  تباه                         
    بکردار      بد       تيز     بشتافتی          مکافات   بد     را   بدی  يافتی                       
            مکافات بد را ز يزدان بدی است کنون  روز  پاد افره  ايزدی  است                         

  
بام خانه اش به رگبار مسلسل بسته بود، شما بچه  فرزندان ايرانزمين را بر بالای » ديو مقدس« آن روزی که 

ولی امروز که چراغ زندگانيتان در گذرگاه باد ... امام اعدام کن، اعدام کن : ضحاک ها فرياد برداشته بوديد
  است  می خواهيد اين مردم رنج کشيده و خانمان بر باد رفته که ماييم شما پتيارگان اهرمن خو را ببخشاييم؟؟ 

 که هرگز بويی از جوانمردی نبرده ايد هنوز هم می توانيد ما را ترور کنيد همچنانکه کوروش شما ناکسان
آريامنش و فريدون فرخزداد و بس بسياران ديگر از فرزندان دلاور ايرانزمين را ترور کرديد ، ولی نمی توانيد 

 که ضحاک و افراسيابهای از ما درخواست بخشش کنيد ، فرهنگ ايران چنين پروانه ای را  به ما نمی دهد
  : زمانه ی خود و پادو هايشان  را ببخشاييم

  !!بيابی  هم  اکنون   برش در کنار !!        درختی  که   پروردی   آمد   ببار                          
                              گرش بارخار است خود کشته ای          و گر پرنيان است خود رشته ای 
                              چو  در گور تنگ استوارت  کنند          همه  نيک و بد  در  کنارت  کنند

  
بيشک در اين گروه بد کاران هستند بسيارانی که بزه شان شايان بخشش است ، کسانی که دستشان بخون 

ب خورده را که با سری افکنده به فرزندان ايرانزمين آلوده نگرديده است، ملت ايران اينگونه فرزندان فري
خانه پدر برگردند با مهربانی درآغوش گرم خود جا خواهد داد و گناهشان را خواهد بخشيد، وهنگامی که 

مگر می شود گناه کسی را بخشيد ولی فراموشش نکرد؟؟  دانسته !! بخشيد  همه چيز را فراموش کرده است
چنين فلسفه ای نه !! اسلامی بيرون کشيده است ن صندوقچه ی ينيست که اکبر گنجی اين فلسفه  را از کدام

تنها با فرهنگ ايران، بلکه با سخنان مسيح نيزکه بزرگترين بخشنده نام گرفته است سرسازگاری ندارد، در 
 در آيه ی سی و يکم باب دوازدهم عيسی رگز بخشوده نمی شوند، برای نمونه،مسيحيت هم برخی از گناهان ه

از اين رو شما را می گويم هرنوع گناه و کفراز انسان آمرزيده می شود، ولی  کفر به : ی گويدانجيل متی م
  . هرگز عفو نخواهد شدروح القدس 

هر آينه به شما می گويم که همه گناهان از بنی : و باز در آيه ی بيست و نهم باب سوم انجيل مرقس می گويد
 تا به ابد آمرزيده باشند ليکن هر که به روح القدس کفر گويدآدم آمرزيده می شوند و هر قسم کفر که گفته 

  .  بلکه مستحق عذاب جاودانی بود نشود
آيا ستمی که شما فرزندان خالد ابن وليد وسعد ابی وقاص و يزيد ابن مهلب بر فرزندان پاک سرشت ايرانزمين 

  روا داشتيد، کمتر از کفر به روح القدس است؟؟  
ی فريب مردم ايران و جهان برگزيده است درست همان راهی است که خمينی و خاتمی گنجی برااکبرراهی که 

رفتند وتوانستند  با ترفندهای دروغين خود ما مردم ساده انديش و زود باور ايران را دچار تيره روزگاری 
  :کنند، در اينجا به يکی از اين همسانيهای ميان گنجی و خمينی  اشاره می کنم

   
  :   سيزدهم جولای در انجمن خبرنگارن خارجی در لندن يکی از پرسشگران از گنجی پرسيددر نشست روز 

بطور مثال با ( در ايران آينده که آزادی و دموکراسی خواهد بود با اقليتهای مذهبی و قومی « 
 که تحت حکومت جمهوری اسلامی زجر زيادی کشيده اند چگونه رفتار خواهد شد و )هموطنان بهايی

  . » شهروندی ايشان به چه صورت رعايت خواهد شد؟حقوق 
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درچنان جامعه ی آزادی همه ی شهروندان اعم از بهايی مسيحی و اقوام ايرانی « : گنجی در پاسخ می گويد

 يک فرد بهايی هم انسان است  .حقوق مساوی خواهند داشت و با آنها بطور يکسان رفتار خواهد شد
   .!! مسلمان رفتار می شود رفتار شودو بايد با او همانطور که با يک

  
 که درست بودنداز آنجا که ما ايرانيان ياد و ويرتاريخی نداريم، پرسش کننده و پاسخگو هر دو فراموش کرده 

چند هفته پيش از آمدن خمينی به ايران چنين پرسشی درست با همين واژه ها از او هم پرسيده شد وايشان هم 
دراينجا به چند نمونه ازاين پرسشها وپاسخ ها اشاره می کنم تا شما ياران .  دنددرست همين گونه پاسخ فرمو

  : خوب ايران همسانی اين پدر و پسر را به روشنی دريابيدو دنبال شناسنامه شان نگرديد
  

در روز هجدهم آبان ماه پنجاه و هفت در گفتگو با خبرنگاران برزيلی، انگليسی، تايلندی، ژاپنی،و آمريکايی 
حضرت آيت االله،  برای جا نشينی رژيم کنونی شما خواستار جمهوری اسلامی هستيد، : ز خمينی پرسيده شدا

  چنين دولتی آيا آزاديهای دموکراتيک را برای همه ی مردم تضمين خواهد کرد؟
  

   :دن می ناميدند در پاسخ فرمو»مرد مقدس« حضرت آيت االله خمينی که آمريکايی ها در آن روزها  او را 
و برای همه ی اقليتهای مذهبی آزادی به طور !! دولت اسلامی يک دولت دموکراتيک به معنای واقعی است« 

  .» !!...کامل هست
 در گفتگوی با خبرنگاران آلمانی، فرانسوی، ايتاليايی، 57در فردای همان روزيعنی نوزدهم آبانماه 

، چندی است که اقليتهای مذهبی مثل يهوديان، حضرت آيت االله« : واسپانيايی خبرنگار ديگری از او پرسيد
مسيحيان و زرتشتيان احساس ترس و ناراحتی می کنند ، وضعيت آينده ی آنها را در يک حکومت اسلامی 
چگونه می بيند و چه نظری داريد؟ بخصوص که در کشورهای غربی اين گونه برخوردها را با اقليتها به 

  .»کنندعنوان يک نوع نژاد پرستی تلقی می 
تمام مطالبی که اخيرا پخش شده تبليغاتی است که شاه بر ضد اين نهضت به راه : حضرت آيت االله فرمودند

  »!!.ما موظفيم از آنها نگهداری کنيم!! ... اسلام نسبت به اين اقليتها احترام قائل است!!  انداخته است
مرد « از » القوم العربی« جله ی عربی زبان باز در فردای همان روز يعنی روز بيستم آبان ماه نماينده ی م

   هستند؟ یاقليت های مذهبی در حکومت اسلامی دارای چه حقوق:  پرسيد »مقدس
تمام اقليتهای مذهبی در ايران برای اجرای آداب دينی و اجتماعی خود آزادند و « : مرد مقدس فرمودند

حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا از حقوق و امنيت آنان دفاع کند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان 
  .» !! ايران،  ايرانی و محترم هستند

  
از حضرت )  دنيای سوم (نده ی روزنامه ی آلمانیچند روز پس از آن در روز بيست و چهارم همان ماه نماي

ايرانی بودن يک موقعيت ملی مستحکمی را بوجود آورده است که تناقصات « : آيت االله مقدس پرسيدند
چندانی را بين اقليتهای مذهبی از قبيل يهوديها، مسيحی ها و يا روحانيون اقليتها در ايران بوجود نياورده 

  شما روابط بين اقليتها چگونه خواهد بود؟؟ است، در حکومت مورد نظر 
اسلامی بودن « : حضرت آيت االله مقدس که يک پايشان در ماه و پای ديگرشان در نوفل لوشاتو بود فرمودند

بيش از ايرانی بودن بين افراد ملت ايران روابط مستحکم بر قرار کرده است ، اقليتهای مذهبی نه تنها آزادند 
ظف است از حقوق آنها دفاع کند، و ديگر اينکه هر ايرانی حق دارد که مانند همه ی بلکه دولت اسلامی مو

مسلمان يا مسيحی و يا يهودی و يا مذهب ديگر افراد از حقوق  اجتماعی برخوردار باشد، 
  . فرقی ندارد
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دن ويک   در گفتگوبا خبر نگاران نروژی و فاينانشال تايمز لن57چند روز پس از آن در روزهشتم آذرماه 

آيا : روزنامه ی تونسی از مرد مقدس که در آن روزها گاندی را هم به شاگردی خود نمی پذيرفت پرسيده شد
محلی برای يهوديان  ت؟ به اين معنی که درحکومت آينده  دولت جديد مورد نظر شما صد در صد اسلامی اس

  . مسيحيان و ساير اقليتهای مذهبی خواهد بود؟؟
  ...!!البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقليتهای مذهبی  وجود دارد : مرد مقدس فرمودند

  
ولی با مزه تر از همه ی اينها سخنان اين مرد مقدس ماه نشين در پاريس بود که در روز بيست و پنجم آذرماه 

رد تعرض بکند، می دانيم چيست، به اين يهوديها کسی حق ندا)  اقليتها (  ما تکليفمان را با آنها  : فرمود57
 اينها در پناه اسلام ومسلمين هستند، نه يهوديها ونه به نصاری، کسی حق ندارد تعرض بکند به اينها ،

، اين تعرض را دولت کرده ، يک نظر شيطنت دارند اينها ، به اين !!اخيرا به بهايی ها تعرض کردند
بقات را به مسلمين بشورانند ، شما اعتنا نظر شيطنت اينها اعتنا نکنند مسلمين، اينها می خواهند ساير ط

  ...!!نکيندبه اينها
با آن شيوه ی سخن گفتن که به خبر نگاران خارجی پاسخ می دهد با  امام بزرگوار را خواهش می کنم اين شيوه ی سخن گفتن

  بود ديگری!!، مرد مقدسوده خبر نگاران خارجی پاسخ می داد خمينی نبهم برابر بگذاريد تا به آسانی در يابيد که آنکس که ب
ولی هر چه بود توانست آنچنان از آمريکاييها !! ابراهيم يزدی؟؟ قطب زاده؟؟ بنی صدر؟؟ من نمی دانم ،م کيستکه نمی دان

  !!.ناميدند» مرد مقدس « دلبری کند که آب از لب و لوچه شان سرازير شد و او را 
  

تبليغانی هست منجمله راجع به اقليتهای « : داريس فرموماه همان سال باز در پو در سخنرانی روز يکم دی 
مذهبی ، اينها تبليغ کرده اند اگر يک حکومت اسلامی پيدا بشود يهوديان را چه خواهند کرد،  بهاييان را چه 

!! خواهند کرد، نصاری را چه خواهند کرد، زرتشتيان را چه خواهند کرد، اينها را خواهند قتل عام کرد و چه 
 غلط است بسيار،  ما اين يهوديها هم که از ايران رفتند و بازيشان دادند  و رفتند به اسراييل و الان ای حرف

و اسراييلی ها ی آمريکا که آمده اند اينها، يا از دولتهای ديگر رفته !!  گرفتارند درآنجا به دست اين يهوديها
 را دعوت می کنيم ، يهوديها را دعوت می اند آنجا ما اگر انشاء االله يک حکومت اسلامی تاسيس شد آنها

چندين زبان می ه می گفتند ی اين سخنان همان کسی است کگوينده  !!کنيم، خوشرفتاری  دولت اسلامی رفتار می کند
  . !! ايکاش در ميان آن چندين زبان اندکی هم پارسی ياد گرفته بود !!داند

  
  :   باز ازمرد مقدس پرسيده شد57اه باز در گفتگو با تلويزيون سويس در روز هجدهم ديم

  سياست کلی شما راجع به اقليتهای مذهبی در آينده چيست؟؟
اقليتها ی مذهبی در آينده آزاد هستند و در ايران در رفاه زندگی خواهند : حضرت آيت االله ماه نشين فرمودند

   برادران ايرانی ما هستند،آنان کرد و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهيم کرد، 
  !!باز به دگر گونی شيوه گفتار بنگريد

آيا در جمهوری « :  در تهران از او پرسيده شد57 بهمن ماه 21در گفتگوی با خبرنگاران خارجی در روز 
  ؟ ...اسلامی مذاهب آزادی عمل دارند

همه ی اقليتهای : د در پاسخ فرمودندحضرت آيت االله خمينی که راه درازی را از ماه تا جماران فرود آمده بودن
   ... ما با هيچ بشری ضديت نداريم و همه گونه آزادی دارند محترم هستندمذهبی در اسلام

  
آن روز خمينی دروغ می گفت و دروغگويی خود را می دانست، وامروزهم اکبر گنجی دروغ می گويد 

  !! ودروغگويی خود را می داند
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کسی !!...  اسلامی برای همه ی اقليتهای مذهبی آزادی به طور کامل هستدر حکومت:  آن روز خمينی گفت
  .» حق ندارد تعرض بکند به اينها 

ولی هنوز يکسال از نشستنش بر اريکه فرمانروايی ايران نگذشته بود که همه ی دبستانها و دبيرستانهای 
ز دست اندرکاران کادر آموزشی را از  شمار بزرگی ا!! ارمنيان را بستند وبنام پاکسازیيهوديان و آشوريان و

کشيش شريفيان        ... کتابهای درسی و آموزش دينی را بدلخواه خود دستکاری نمودند... کار برکنار کردند
کشيش ارسطو سياح را در )... کشيش کليسای اسقفی کرمان را يکسال تمام در زندان انفرادی نگهداشتند( 

          ...تی پسر اسقف حسن دهقانی تفتی را در خانه ی خودش ترور کردندبهرام دهقانی تف... شيراز کشتند
و خبرنگارانی که در نوفل لوشا تو با خمينی گفتگو کرده بودند،  خبر به دار کشيده شدن  کشيش حسين 

تاده هنوز اين خبر از دهان ها نيف... در روزنامه ها ی خود نوشتند با آب و تاب فراوان سودمند را در مشهد 
کاستی ايران، و کشيش تاتاووس ميخاييليان و کشيش يبود که اسقف هايک هوسپيان مهر اسقف کليسای پنط

و اين نهضت همچنان ادامه ... مهدی ديباج بدست فرزندان مرد مقدس و برادران دينی اکبر گنجی ترور شدند
  !!.دارد

  
رض را دولت کرده ، يک نظر شيطنت ، اين تع!!اخيرا به بهايی ها تعرض کردند: آن روز خمينی گفت

دارند اينها ، به اين نظر شيطنت اينها اعتنا نکنند مسلمين، اينها می خواهند ساير طبقات را به مسلمين 
مسلمان يا مسيحی و يا يهودی و يا مذهب ديگر فرقی ...!! بشورانند ، شما اعتنا نکيندبه اينها 

  ...ما با هيچ بشری ضديت نداريم . ندارد
ی هنوز پايه های حکومت ننگينش رادرست استوارنکرده بود که کشتاربزرگ بهاييان را در سراسر ول

 آغاز کرد و هم ميهنان بهايی ما را با بيشرمانه ترين چهره از ميان برداشت، آنان که توانستند زمينايران
نستند بگريزند، همه ی بگريزند خان و مان رها کردند و به کشورهای آزاد جهان گريختند و آنان که نتوا

  . به جوخه های مرگ سپردند  رادارش و دسترنجشان  را بزور از آنان گرفتند و خودشان
  

اقليتها ی مذهبی در آينده آزاد هستند و در ايران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با آنها : آن روز خمينی گفت
   ...رادران ايرانی ما هستند،آنان ببا کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهيم کرد، 

   :   گفتولی هنوز چند ماهی از اين سخن نگذشته بود که آيت االله دستغيب در گفتگويی با روزنامه ی کيهان 
    ...»!! حضور اقليتهای دينی به صلاح ما نيست « 

را در بر در نخستين سال پاگيری جمهوری اسلامی، در شهر اورميه که  بيشترين شمار آشوريهای ايران 
... گرفته است، مردم از خريدن هرگونه کالای خوراکی از فروشندگان مسيحی و يهودی باز داشته شدند

  ...مسيحيان ويهوديان ازپست های دولتی کنار گذاشته شدند
و همين چندی پيش در خبر ها بود که جوانان آشوری و يهودی و ديگر اقليتهای مذهبی نمی توانند در آزمون 

  !!اينچنين است آيين برادری و برابری در فرهنگ اسلامینشگاه انباز شوند، کنکور دا
  

  ...اسلام نسبت به اقليتها احترام قائل است: آن روز آيت االله خمينی فرموند
) ياد واره ی سرداران شهيد(  جنتی در آيينی بنام آيت االلهحضرت   ديگری بناممرد مقدیچند سال پس از آن،  

  .  از اسلام همان حيواناتی هستند که روی زمين می چرند و فساد می کنندبشر غير: فرمودند
اين فرموده ی حضرت آيت االله جنتی اگر چه با واکنش های تندی از سوی برخی از هم ميهنان ما روبه رو 

 شوربختانه  کسانی که بر اين سخن و گوينده ی آن !!گرديد ولی از ديدگاه اسلام شناسی سخن درستی بود
 که  ی راستگوه گرفتند کمترين شناختی از اسلام نداشتند  وگرنه بجای خرده گرفتن بر اين پيرمرد بيچارهخرد

 تنها دگر گونی ميان خمينی نه از جنتی، !!  از خود اسلام خرده می گرفتند!!خود يکی از قربانيان اسلام است
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 و دروغ می گفت » تقيه می کرد « بناچار و جنتی در اين بود که آن روز خمينی در پايگاه توانمندی نبود و 
  روشن نمی ديد وبا تکيه بر آيه های» تقيه « ولی حضرت آيت االله جنتی در پايگاه توانمندی بود و نيازی به 

: آمده است سوره ی بقره 171قران سخن می گفت، برای نمونه در مورد حيوان بودن نامسلمانان،  در آيه ی 
  است که آوازش کنند درک »حيوانی «  انبيا و درک نکردن معنای آن چون در شنيدن سخنمثل کافران 

نکرده جز صدايی نشنود کفار هم از شنيدن و گفتن و ديدن حق کر و لال و کورند زيرا عقل خود را در کار 
  .نمی بندند
ن و گفتن حرف شنيدنزد خدا کسانی هستند که از » حيوانات «  بدترين  : سوره ی انفال می گويد22و در آيه 

  .حق کر و لال اند و در آيات االله تعقل نمی کنند 
  

آنانکه خود کافر شدند :  سوره ی نحل فساد غير مسلمان را بروشنی نشان می دهد و می فرمايد88در آيه ی 
  .در کار خلق عذابی فوق عذاب بيفزاييم اخلال و  افسادو راه االله را نيز بر مردم بستند، ما آنها را به کيفر

ای رسول ما،   کافران را يکسان : و در آيه های ششم تا دوازدهم سوره ی بقره باز در همين زمينه می گويد
است بترسانی يا نترسانی،  ايمان نخواهند آورد مهر خدا بر دلها و پرده برگوشها و چشمهای ايشان نهاد و 

رده ايم به االله و روز قيامت و حال آنکه و گروهی از مردم منافق گويند که ايمان آو... ايشانرا عذابی سخت
ايمان نياورده اند می خواهند تا االله و اهل ايمان را فريب دهند و حال آنکه فريب ندهند مگر خود را و اين را 
از سفاهت نمی دانند دلهای آنان مريض است پس االله بر مرض ايشان بيفزايد و آنها راست عذاب دردناک 

مکنيد پاسخ دهند که تنها ما کار  فساد يند ، چون مومنان به آنان گويند که در زمينبدين سبب که دروغ می گو
  . به صلاح می کنيم

  
  کيستند که شايسته اينهمه دشنامگويی و عذاب »کافران«  را بشناسيم و بدانيم که اين »کافران « برای اينکه 

که بايد  ... که بايد کشته بشوند...را فاسد می کنندکه زمين ... که مانند حيوانات اند...  دردناک دانسته می شوند
که بايد آنان را از خانه ها ... که بايد دست و پايشان را وارون يکديگربريد... زمين را به خونشان رنگين کرد

و بسی بايد ها ی ...  کودکانشان را به بندگی و غلامی فروخت وکه بايد زنان ... و شهرهايشان آواره کرد
کافران بر تو « : ن دست،   به آيه چهل و سوم سوره ی رعد نگاه می کنيم آنجا که می فرمايدديگراز اي

 که کافران کسانی هستند که محمد را رسول االله شد دانسته پس!! »...اعتراض کنند که تو رسول خدا نيستی 
  !! نمی دانند

 مشرکان مايل نيستند که بر شما  هرگز کافران و اهل کتاب و: سوره ی بقره می فرمايد 105در آيه ی و 
همه ی   بدين ترتيب دانسته می شود که اهل کتاب در رديف کافران اند، بنا براين...خيری از جانب االله برسد 

هستند که زمين  حيواناتیمسيحيان، يهوديان، بوداييان،  هندويان، بيخدايان، و البته بس بسياران ديگر همه 
  . را فاسد می کنند

 را با مسلمانان  و حيوانات، بنا بر اين  نمی توانست اين قران را می شناختر از هر کس ديگری خمينی بهت
مومنين برابر بشمارد،  ولی آن روز در پاريس نمی توانست سفره ی دلش را پيش خبرنگارن جهان بگشايد و 

  .  !! چنگ انداختبه دامن دروغ روی آورد و » قيه ت« مانند آيت االله جنتی سخن راست بگويد، پس به
ی چنين دستمايه ا!! ا و بنده ی خدا دستاويز بسيار خوبی است برای دروغ گفتن و شرم نکردن از خد» تقيه «

    :    د نالبته ، توده ايها کم و بيش چيزی همانند آنرا دارند آنجا که می گوي!!  در دينهای ديگر يافت نمی شود
  !!  ،  چون هم دنيا را دارد هم آخرت را هنوز تقيه بهتر از آن است  ولی»!!هدف وسيله را توجيه می کند« 
  

: می کند و دروغ می گويد  که »   تقيه «می کرد و دروغ می گفت، امروز اکبر گنجی  » تقيه«  آن روز خمينی
همه ی شهروندان اعم از بهايی مسيحی و اقوام ايرانی حقوق مساوی خواهند داشت و با آنها بطور يکسان 

 10



 يک فرد بهايی هم آدم انسان است و بايد با او همانطور که با يک رفتار خواهد شد .
 . مسلمان رفتار می شود رفتار شود!!

  
، به سراغ حجت دروغگويی خود را می داندبرای اينکه نشان دهم که اکبر گنجی آگاهانه دروغ می گويد و 

 اين اسلام شناس بشمار می رود،ه ی يکم اکبرگنجی ن ردناالاسلام محسن کديور می روم که از ياران و پشتيبا
 تير 27در گفتگوی با ماهنامه ی آفتاب شماره که در اسلام شناسی او کمترين شکی نمی توان داشت،  نامی 

   :  می گويد82ماه 
  . مسلمان آزاد نيست دين خود را تغيير دهد چه به دينی مثل مسيحی و بودايی، چه به کفر والحاد... 

ولی بر پاسداران و «   مرتد فطری اعدام می شود همسرش بر او حرام می شودبه شدت مجازات می شود،مرتد 
مرتد ملی سه روز امکان توبه دارد در .  اموالش بين ورثه اش تقسيم می شود »!!دژخيمان زندان حرام نمی شود

د فطری اند يا مرتد ملی، گنجی از کدام بهاييان يا مرت  .روز چهارم همان احکام اعدام در باره ی او اجرا می شود
   بهايی و مسلمان سخن می گويد؟؟ ميانبرابری

 شده باشد همسرش بر او حرام می گردد اگر توبه نکرد به حبس با »بخوانيد بهايی «  زن مسلمانی که مرتد
  . اعمال شاقه محکوم می شود تا زمانی که توبه کند يا بميرد

ظ نظری اموری که در عرف متشرعه از دين اسلام دانسته می شود انکار کند ، مسلمان آزاد نيست به لحا... 
اگر مسلمانی امری را انکار کند که در عرف دينی زمان ضروری دين و در نتيجه ملازم با انکار رسالت يا 

، حتی اگر خود را مسلمان بداند مرتد شمرده شده احکام مبر يا تنقيص شريعت محسوب می شودتکذيب پيا
معشوق همين جا / ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد : برای نمونه مولوی نمی تواند بگويد. رتد بر او جاری می شود م

  !!است بياييد بياييد
نو جوانی که والدينش يا يکی از آنها مسلمان بوده اند پس از بلوغ آزاد نيست تا دينی غير از اسلام اختيار ... 

ی اعدام برای پسر و حبس ابد با اعمال شاقه برا( م اختيار نکرد احکام مرتد ملی کند ، اگر به هر دليلی اسلا
  .بافدتا شايد اکبر گنجی اندکی شرم کند و اينهمه دورغهای رنگارنگ به هم ن. در باره او جاری می شود) دختر 

اد نيستند که فرزندانشان ، و زرتشتيانی که قرار داد ذمه را پذيرفته اند آز، يهودياناهل ذمه يعنی مسيحيان... 
انشان را بلکه موظف اند فرزند  »!!لا اکره فی الدين « را بگونه ای تربيت کنند که به دين پدرانشان گردن نهند 

هشان را انتخاب کنند و واضح است که طريقه ی منطبق بر فطرت يعنی اسلام را آزاد بگذارند تا خود را
  !! اسلامیبه شيوه ی  دينی و دموکراسی آزادی به اين می گويند  .انتخاب خواهند کرد 

انتشار آرای آنها .  اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را تبليغ و ترويج کنند و عقايد مسلمانان را سست کنند ...
  !! در شيپورهای تبليغاتی بدمندخواستولی مسلمانان آزادند هر اندازه دلشان  .مصداق ضلالت و ممنوع است 

اسلام غير مسلمانان اعم از اينکه اهل کتاب باشند که حاضر به قبول شرايط ذمه نشده باشند يا از ديد گاه ...
 محسوب می شوند  » کافر حربی «غير مسلمانانی که با حکومت اسلامی حاضر به انعقاد معاهده نشده باشند

و زمين به کشته شوند  تا( واجب است اسلام بر  ايشان عرضه شود ، اگر نپذيرفتند با ايشان جهاد می شود 
  . )خونشان رنگسن شود

  پايان سخنان محسن کديور.. به هر حال آزادی عقيده و مذهب  در اسلام تقريبا منتفی است .... 
  

 مشروطه خواهان ريسمان به گردنش  کهبه ميان آوريم جا دارد که در اينجا يادی هم از شيخ فضل االله نوری 
 اين شهيد راه اسلام بر ان شاد و نامشان همواره در تاريخ ايران گرامی باد،، روانشانداختند وبردارش کشيدند

قانون اساسی چه معنی دارد؟ قانون اساسی ما مسلمانان .. «  :استگرفته قانون اساسی مشروطه چنين خرده 
نامه  لت يكی از مواد آن ضلا ...  اعتبار به اآثريت آرا حرام تشريعی و بدعت در دين استهمان اسلام است و

، غيرت شرف، ای بی ای بی. ملكت متساوی الحقوقندملعون آه مسمی به قانون اساسی است اينست آه افراد م
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تو از . ببين صاحب شرع برای اينكه تو منبتح به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتياز داد تو را
  . » ...!! يهودی برابر و برادر باشم گوئی من بايد با مجوس و ارمنی و  آنی و می خودت سلب امتياز می

در وامروز اکبر گنجی ، خمينی در نوفل لوشاتو نشان می داداسلامی  که  نه آناست اسلام ناب محمدی ، اين 
  .را به دام بيندازد تا يکبارديگر خرد باختگان زود باور نشان می دهداروپا و آمريکا 

  د؟؟ دروغ می گوي اکبر گنجی  امروزو دروغ می گفت   خمينی آن روزچراپس می پرسيد 
، خود االله که سنگ زير بنای اسلام است  بر شالوده ی دروغ بنا گرديده استاين دين می گويم برای که بنياد

برای . !!در بکار بردن مکر از او پيشدستی کند  که در زير آفتاب هيچ باشنده ای نمی تواند  می بالدبه خود
 ای رسول ما به ياد آر وقتی را که کافران با تو مکر کردند تا تو را «: يدفرما می  سوره انفال30آيه نمونه در 

اگر آنها با تو مکر . از مقصد خود که تبليغ دين االله ست بازدارند يا به قتل رسانند  يا از شهر خود بيرون کنند
  .» کردند االله هم با آنها مکر می کند و االله بهتر از هر کس مکر تواند کرد

  . و مكر آردند و مكر آرد خدا و خدا است بهترين مكرآنندگان:  سوره ی عمران می گويد54 آيه ی در
  

ناتوانی همواره خاستگاه مکر و فريب بوده است ، کسی که در پايگاه توانمندی باشد دروغ نمی گويد و مکر 
ان را از سر راه خود بردارد،   هنگامی که هنوز توان آن نداشت که دگر انديش اسلامپيامبربه کار نمی برد،  

بگو ای کافران، من آن خدايی را که شما می پرستيد نمی پرستم و شما هم : در سوره ی الکافرون می گويد 
 کوچ  اين شکيبايی تا سالهای نخست.خدای مرا نمی پرستيد، پس دين شما برای شما باشد و دين من برای من

 برخوردار یاميدوار است که يهوديان مدينه را که از توان مالی بالاي پيامبر هنوز به مدينه هم ادامه دارد، 
بودند به اسلام بياورد ولی هنگامی که به روشنی دانسته شد که يهوديان مدينه تن به پذيرش اسلام نخواهند 

 :د که ي و چشم جهانيان به  آيه ی هشتاد  پنج سوره عمران روشن گردشد آنگاه آهنگ آيه ها دگرگون ،داد
    .!!هرکس دينی غير از اسلام اختيار کند هر گز از وی پذيرفته نيست...

ای اهل ايمان، با هر که از :  که  ساخت سوره توبه جايگاه اقليت های دينی را در اسلام نمايان 29و آيه ی 
می دانند و اهل کتاب که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و آنچه را که خدا  رسولش حرام کرده حرام ن

  .به دين اسلام نمی گروند کارزار کنيد تا آنگاه که با ذلت  تواضع به اسلام جزيه دهند
  ؟؟ باشندآيا می توان پذيرفت که آن آزادگی و اين زورگويی هر دو از يک سرچشمه بر آمده و باليده 

آورند، و هنگامی که نيروی آيا اين سخن درست نيست که االله و رسول او در مکه دروغ می گفتند تا نيرو گرد 
  بسنده بدست آمد نيازی به پرده پوشی نديدند و سخن آنچنان گفتند که آرمان ديرينه شان بود؟؟

  ادامه دارد
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